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یک سالگی
»مثــل بــرق و بــاد« را بــرای چنیــن 
شــرایطی ســاخته انــد. چشــم که بر 
می‌گردانی؛ می‌بینــی همه چیز آنقدر 
سریع گذشته که شاید تو حتی فرصت 
تحلیــل تمــام اتفاقــات را هــم پیــدا 
نکــرده‌ای. برای من هم، ماجرای این 
یــک ســاله کــه از تقویــم نوجوانه‌ای 
زندگــی‌ام می‌گــذرد؛ مصداق همین حرف‌هاســت. آینه 
رو بــه رویــم هــر روز صبــح تلاشــش را می‌کرد یکــی دو تار 
جدیــد ســفید موهایم را به رخم بکشــد و یــادم بیندازد 
گذر عمر را. اما انرژی و شــور و امیدی که هر هفته برای 
رســاندن ضمیمه نوجوانه به چاپ داشتیم از یک طرف 
و حجم کارهای اواسط هفته، برای طراحی و صفحه‌بندی 
همین نشــریه به ظاهر هشت صفحه‌ای که در حقیقت 
بــه انــدازه یک کتاب صد صفحه‌ای ذهــن و قلب و همه 
وجــودم را درگیــر خــودش می‌کرد، از ســوی دیگــر؛ اجازه 
نمی‌دادنــد بــزرگ شــدن ایــن موجود جدیــد را لحظه به 

لحظه تماشا کنم. 
حــالا مــا بــرای اولین کیــک تولدش شــمع یــک را فوت 
می‌کنیــم و در دلمــان هــزاران آرزو و رویــا بــرای او 
می‌پرورانیم. دوســت داریم جلوی چشــم مــا که نه، در 
برابــر همــه حرف‌هــای در گلو مانده نســل نوجوان؛ قد 
بکشــد و فرصتی باشــد به وسعت کوچه پس کوچه‌های 
جنوب سیستان تا خیابان‌های سرسبز تبریز. پر از عطر 
گلاب کاشــان و طعم شــیرین خرمای بم. پر از صلابت و 
ی و نور و برکت  مردانگــی کردســتان و پــر از مهمان نــواز

مشهد الرضا. 
ما قرار نیســت دوری شــما را که گوشه گوشه این کشور 
پهناور زندگی می‌کنید حس کنیم. چرا که تک تک واژه‌های 
نوجوانه، قطار می‌شــوند از دل ما تا دل شــما. و همین 
کلمــات بهانــه ای هســتند کــه همــدل تر شــویم برای 

ساختن ایرانی آبادتر و دنیایی زیباتر.

بسم ا...

توی این یک ســال خیلی ســوال از طرف شــما به ما رسیده که همیشه سعی 
کردیــم هر طور شــده جوابشــان را بدهیــم. گرچه چند ســؤال بی​جواب هم 
مانده. به هر جهت گفتیم حالا در جشــن یک ســالگی به ســؤالات متداول و 

مهم شما جواب بدهیم.
آدرس شما کجاست؟

کــره زمیــن، قــاره آســیا،    جهــان اول، منظومــه راه شــیری، 
خاورمیانــه، ایــران، تهــران، بلــوار میردامــاد »روزنامــه جــام جم«. در 

کشویی است لطفا بکشید ولی معتاد نشوید!
چرا ایمیلتان را چک نمی​کنید؟

  چون ایمیل​مون دســت خودمون نیســت! یکی دیگه هست 
که مطمئنا داره چک می​کنه ولی متأســفانه ما نمی​دونیم اون کیه. از 
یابنــده تقاضــا داریم ایمیل​هــارا پس بگیرد و ایمیل چک کن را تحویل 
مــا دهــد؛ ترجیحــا زنــده. البتــه در گوشــی بگوییم که بــه‌زودی ایمیل 

اختصاصی خواهیم داشت.
کرد و اثر فرستاد؟ چطوری میشه با نوجوانه همکاری 

  راه​هــای ارتباطی​مــون که ته هر شــماره از نشــریه مشــخص 
شــده. البته راه کار ســاده تری هم هســت که نامه ای به پای یه کبوتر 
ببندید تا به ما برسونه. با این حال شاید روش سخت تر این باشه که 
مطالب خودتون رو در صفحه شخصی تون با #نوجوانه منتشر کنید. 

ما شما رو پیدا می​کنیم. شک نکنید.
کانال نوجوانه چرا فعال نیست؟

ی اســت،    کارگــران مشــغول کارنــد و کانــال در حال راه انداز
لطفا لفت ندهید! ماهم قول می‌دهیم بیشتر از این لفتش ندهیم.

ید؟ چرا شماره پیامک مستقل ندار
  رجوع کنید به جواب سؤال دو.

چرا تعداد صفحات نوجوانه کم است؟

یم هرچه درخت اطراف روزنامه جام​جم و    چون ما اجازه ندار
تهران و ایران و خاورمیانه و قاره آســیا و بقیه نقاط جهان اول هســت 
رو به کار بگیریم برای تولید کاغذ. اما نگران نباشــید مســؤولان وعده 
دادند شــاید از ســال 1400 شانزده صفحه​ای بشیم، روز درختکاری یاد 

ما هم باشید!
چرا نوجوانه فقط یک روز در هفته منتشر میشه؟

  چون فقط در هفته یک پنجشنبه داریم و  ما فقط پنجشنبه‌ها 
چاپ می‌شویم. 

چرا نوجوانه پنجشنبه‌ها بیرون میاد؟
  مهم اینه که ســالم باشــه! پنجشــنبه یا چهارشنبه واسمون 

فرقی نداره! فقط دعا کنین دبیر سر چاپ نره!
سوژه‌های »یکی مثل ما« را از کجا پیدا می​کنید؟

گر می‌تونید یکی مثل ما شــید؛ یا یکی مثل ما به    شــما هم ا
کنون منتظریاری ســبزتان هستیم و  ما معرفی کنید؛ بســم ا... . هم ا
شدیدا استقبال می‌کنیم که سوژه بعدی شما باشید. تا الان هم خود 

نوجوان‌ها سوژه‌های رو بهمون معرفی کردن.
چرا اسمتون نوجوانه است؟

ضمیمه نوجوان
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قلمرو

گه تا حالا  ا
نمی‌دونستی 

چطوری می‌تونی 
برای نوجوانه 

مطلب بفرستی 
یه راه ساده 

بهت پیشنهاد 
کافیه  می‌کنیم: 
یه پست با متن 

یبا تو صفحه  ز
شخصیت بذاری و 

#نوجوانه
رو هم پایینش 

قرار بدی؛ ما تو رو 
پیدا می‌کنیم

حسین شکیب‌راد
دبیر »نوجوانه«

ع‌کار فاطمه زار
17 ساله از املش

 پس از ســال‌ها انتظار
اولین‌بار که با نوجوانه آشنا شدم توی اردیبهشت بود.

تــوی اینســتا‌گردی‌هام چشــمم بــه جایی خورد کــه انگار 
ســال‌ها منتظــرش بــودم. اولش بــاور نمی‌کــردم قبول 
کنن که من بنویسم براشون با اون قلم عجیب و غریب 
عامیانه دوشخصیتی و اصولا طنز! فکر می‌کردم باید حتما 
ادبی بنویســم با کلمه‌های قلنبه و ســلنبه تا متنم چاپ 

شه! )به گفته معلم‌های ادبیاتی که داشتم!( 
اولین موضوعی که نوشتم تنهایی بود توی ماه رمضون 
وقت سحری! یادمه از بس ذوق و شوق داشتم همیشه 
بــرای موضوعــات پنــج شــش متــن می‌نوشــتم ادبی و 
غیرادبی! تا شــانس دیدن عکســم تو ضمیمه هفته بعد 
بیشتر شه! اسکار هیجان‌انگیز‌ترین لحظات هم برای من 
پنجشنبه‌های هر هفته بود تا ببینم متنم چاپ شد یا نه! 
از این‌که بهم اعتماد شــد، باعث شــد متن‌هام رو بتونم 
به بقیه نشون بدم، توی دنیای جدیدی وارد بشم و با فاز 
جدیدی از نوشــتن و رســانه آشنا بشم، از نوجوانه خیلی 
ممنونم. توی این یک‌ســال باهاش رشــد کردیم و بزرگ 
شــدیم نمی‌دونم چه صفتی به نوجوانه بدم که قشــنگ 
شــرحش بــده حس و حالم رو یه جورایــی روش غیرتی‌ام 

و تعصب دارم! 
و مــن اون یــار جاودانــه نوجوانــه جــان خواهــم ماند که 
بعــد کنکــور با کاردک باید جمعم کنید! و تا 60 ســالگیمم 
به‌عنــوان نوجوان می‌نویســم. نمی‌دونــم میدونی یا نه 

ولی مسیر زندگیم تغییر دادی و من مدیونم! 

یم عبدا...پور مر
17 ساله از تهران

 صدای بی‌صداها
ـ گفتی چی میخوای؟

+ نوجوانه جام‌جم.
ـ همون جام‌جم دیگه.

+نه. من ضمیمه‌ش رو می‌خوام. بقیه‌ش مال خودت.
درســت، ۸ آبــان 99بــود. پنجشــنبه و مــن، چشــم بــه‌ راه 
شــماره سی‌و‌ســوم نشــریه بودم.اهالی نوجوانه، از زندگی 
در ۱۸- می‌گفتــن. بچه‌هــای قلمرو، رســانه، کلاف و خلاصه 
همگی، حســاااابی ترکونده بودن.راستش رو بخواید، شاید 
هیچ‌وقــت تــو خیالاتــم، دنبــال جایــی برای شنیده‌شــدن 
خ عیــان کــرد و بســاط  نمی‌گشــتم. امــا وقتــی نوجوانــه، ر
احــوالات مــا رو منــور فرمــود، فهمیدم کــه باید یــاد بگیرم 
بتونم حرف‌هام رو، بی‌رودربایستی، بگم. مهارتی که اهالی 
نوجوانه، باهاش خیلی سروکار دارن و روی اون، متمرکزن.
اصولا، وقتی میخوان یه متنی رو بسنجن، به فرم و محتواش 
توجــه می‌کنــن. مــا تــو نوجوانــه، هم یــاد می‌گیریم کــه باید 
مساله‌ها و دغدغه‌هامون رو بگیم و هم کنار همدیگه، تمرین 
مهارت نویسندگی کنیم تا بتونیم مسائل، مشکلات، نظرات 

یم. ک بذار و ایده‌هامون رو، به بهترین حالت، به اشترا
ما، اهالی نوجوانه، ســفت و محکم، دســت به دســت هم 
میدیــم تــا بتونیــم دنیامــون رو قشــنگ‌تر کنیم تــا تو حل 
مشــکلاتمون به هــم کمک کنیم.به قــول گفتنی، ما همه 
بــا هــم رفیقیــم. آره! مــا همه با هــم رفیقیم! هــوای اینجا 
خیلــی خوبه. عطر صمیمیــت و لبخنده که تو فضا پیچیده. 

خدایا شکرت.

الو  نوجوانه!

فرهود عباسی‌فرد 
18 ساله از تهران

 من و رفیقم 
از قدیــم گفتــن متولــدان زمســتان یه جور خاصــی درجه یك 
هســتن و رو دستشــون نیســت، نمیــاد و نخواهــد آمد، حالا 
وســط ایــن پزدادنا می‌خواســتم بگم ســوم بهمن مــاه تولد 
یكــی از رفقــای خیلی عزیز منه، رفیقی كه خیلی خوب حرفم رو 
می‌فهمه و انگار كه برای من ساخته شده، البته این رفیقمون 
كه میگم رفقای زیاد دیگه‌ای هم داره كه اونا هم دوستان درجه 

یك من هستن. 
ایــن گردونــه رفاقت گفتنی‌هــای زیادی داره، خیلــی زیاد، به 
وســعت نیروی جوانی، شــادابی، تلاش، رویا و هر چیز خوبی 
كــه فكــرش رو بكنیم. ایــن رفیق ما باعث شــده حرف دلم رو 
بزنم، حرف دلی كه از اعماق دلم جاری میشه به سخن، این 
رفیق شفیق ما باعث شده حرف درست و حسابی دوستای 
هم‌سن و سال خودم رو بخونم، ببینم، بشنوم و از همه 
مهم‌تــر بهــش فكر كنم، وســط ایــن فكركردن‌‌ها كلی 

نقاط مشــترك پیدا كردم و به خودم گفتم باید 
بیشتر و بیشتر حرف‌هام رو بگم و نذارم حرفی 

تــو دلــم بخشــكه و رنگ‌ جوهر به خودش نبینه، این بخشــی 
از ســفر یك‌ســاله من و رفیق عزیزم بود كه باعث شــد قلم 
خشــكیده مــن یا بهتره بگم ما نوجوون‌هــا از نو، جوانه بزنه. 
راستی نمی‌دونم اصلا چی شد كه حرف به اینجا كشید. قرار 
بود فقط یه تبریك ســاده بگم، ولی آخه نمیشــه كه نمیشــه، 
اســم این رفیق من كه رفیق خیلی از دوســتای نوجوون من 
هم هست، باید عرض كنم كه نوجوانه است، نوجوانه‌ای به 
وســعت ایران، به وسعت قلم‌هایی كه جوانه زدن تا درختی 
تنومند و رفیع بشن، سلاح مخرب بشن واسه بدی‌ها، حرف 

بزنن از احوال دنیا...
این قصه جوانه‌ای بود كه الان یك‌سال شده كه هر پنجشنبه 
روی كیوسك‌های روزنامه‌فروشی داره نو میشه تا حرفی بزنه 

از احوال من و تو...


